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1- گزينة «2»  (محمد نوراني)

عداوت: دشمني / كوتهنظري: عاقبتانديش نبودن / غنا: سرود، نغمه

ساير واژهها درست معنا شدهاند.

(واژه) (واژهنامة كتاب فارسي)

----------------------------------------------

2- گزينة «1»  (محمد نوراني)

«د»: فراغ: آسودگي / «الف»: اهليت: شايستگي / «ب»: خيل: گروه /

«ج»: مخمصه: دشواري / «هـ» بيغوله: كنج

(واژه) (واژهنامة كتاب فارسي)

----------------------------------------------

3- گزينة «4»  (محمد نوراني)

الف) نگزارد / ج) نقض / د) نخاست

(املا) (تركيبي)

----------------------------------------------

4- گزينة «1»  (سعيد جعفري)

در عبارت «ماهت نخوانم» ضمير پيوسته نقش مفعولي دارد (تو را ماه نخوانم)؛

اما در ديگر گزينهها ضمير پيوسته، نقش مضافاليه دارد.

(دانشهاي ادبي و زباني) (صفحة 48 كتاب فارسي)

----------------------------------------------

5- گزينة «2»  (عبدالحميد رزاقي)

همة «واو»هاي به كار رفته در اين گزينه، «واو» عطف ميباشد.

تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: واو مصراع اول: ربط / واو مصراع دوم: عطف

گزينة «3»: واو مصراع اول: ربط / واو مصراع دوم: عطف

گزينة «4»: واو مصراع اول: عطف / واو مصراع دوم: ربط

(دانشهاي ادبي و زباني) (صفحة 66 كتاب فارسي)

6- گزينة «3»  (محسن فدايي)
در اين گزينه سجع مشاهده نميشود.

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينة «1»: واژههاي «بسته» و «شكسته» سجع دارند.

گزينة «2»: واژههاي «نشسته»، «بسته» و «خفته» سجع دارند.
گزينة «4»: واژههاي «تبريز» و «جمالخيز» و واژههاي «برداريد» و «بگذاريد»

سجع دارند.
 (آرايههاي ادبي) (صفحة 53 كتاب فارسي(

----------------------------------------------

7- گزينة «4»  (افشين كياني)
ايهام: باري: 1) يك بار 2) خلاصه / مجاز ندارد.

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينة «1»: ايهام: بو: 1) بو، رايحه 2) اميد، آرزو/ تضاد: پير و جوان
گزينة «2»: سجع: جود، سجود، وجود/ مجاز: سجود مجاز از عبادت

گزينة «3»: ايهام: بو: 1) بو، رايحه 2) اميد، آرزو/ سجع: ريخته و آميخته
(آرايههاي ادبي) (تركيبي)

----------------------------------------------

8- گزينة «2»  (افشين كياني)
تشبيه: «شراب لب» / «لب لعل»

تشخيص: «چشم مست»
ايهام: «مدام»: 1) شراب 2) هميشگي

مراعات نظير: «شراب، شرب، مست و مدام» / «لب و چشم«
(آرايههاي ادبي) (تركيبي)

----------------------------------------------

9- گزينة «3»  (عبدالحميد رزاقي)
مفهوم گزينة «3»: سختي و راحتي و تلخي و شيريني در دنيا با هم است.

مفهوم گزينههاي «1»، «2» و «4»: بعد از هر سختي راحتي است.
(مفهوم) (مشابه صفحة 60 كتاب فارسي)

----------------------------------------------

10-گزينة «4»  (سعيد جعفري)
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة «4» ارزشمندي خاك رهگذار

دوست است.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: گرد كوي دوست شفابخش چشم بيمار عاشق است.
گزينة «2»: هرچند او عاشقان بسياري را كشته ولي الهي هيچگاه آزاري نبيند.

گزينة «3»: عاشقان زيادي كشتة تو هستند.
(مفهوم) (صفحة 47 كتاب فارسي)

(1) فارسي
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11- گزينة «4»  (مهديه مهرفريد)
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: «آمريكا الوسطي» به معني آمريكاي مركزي است نه شمالي، همچنين «مطـر
السمك» بهتر است به صورت باران ماهي ترجمه شود.

گزينة «2»: «آمريكا الوسطي» به معني آمريكاي مركزي است نه وسط آمريكـا، همچنـين
مي» ماضي است و بايد «ناميدهاند» ترجمه شود. فعل «س

بعض الايام» بايد به صورت بعضي روزها ترجمـه شـود، همچنـين   «المحـيط گزينة «3»: «
ي» به معناي اقيانوس اطلس است نه محيط اقيانوس اطلس. الاطلس

(ترجمه، صفحة 24)
----------------------------------------------

12- گزينة «1»  (فاطمه منصورخاكي)
ّنـــاس»: مـــردم / «إلـــي»: بـــه / عمـــلاء»: مـــزدوران / «ال يـــدعو»: دعــوت مـــيكننـــد/ «ال »
ّتفرقة»: بـراي ايجـاد ّرق»: پراكنده شدن / «يحاولون»: تلاش ميكنند/ «لإيجاد ال ّتف «ال
ّشـعوب المتّحـدة»: ملـّتهـاي تفرقه/ «و لكن»: اما/ «لا يسمح»: اجازه نميدهند / «ال

ّتحد/ بذلك: آنرا (براي آن)/ «لهم»: به آنها م
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «2»: «مزدوراني كه» و «اجازه نخواهند داد» نادرستاند.
گزينه «3»: «فرا ميخواندند» و «اين اجازه را نميدادند» نادرستاند.

گزينه «4»: «ملت» و «اين اجازه» نادرستاند.
(ترجمه، صفحة 37)

-------------- --------------------------------
13- گزينة «3»  (رضا يزدي)

نكتة مهم درسي:
1- هرگاه بعد از اسم اشاره «اسم الدار» بياييد، «اسم داراي ال» بهصورت «مفرد» ترجمـه

ميشود.
2- در عربي ابتدا مضافإليه، سپس صفت ميآيد، ولي در ترجمة فارسي ابتدا صفت، بعد از
آن مضافإليه ترجمه ميشود. «أبي العزيز»، «ي» مضافإليه و «العزيز» صفت ميباشد كه

به صورت «پدر عزيزم» ترجمه ميشود.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: «هؤلاء الإخوة»: به صورت «اين برادران» ترجمه ميشود.
ّفق خواهند شد و به اهدفشان خواهند ترجمة صحيح عبارت: «اين برادران در زندگيشان مو

رسيد!»
سبعونَ»: به معني «هفتاد» ميباشد. گزينة «2»: «

َن»: به صورت «همزيستي ميكردند» ترجمه ميشود. ْش ي َتعا ي ت  َن گزينه «4»: «كا
َن + فعل مضارع = ماضي استمراري كا

(ترجمه، تركيبي)
----------------------------------------------

14- گزينة «2»  (پيروز وجان)
صموا» فعل ماضي و به معناي «چنگ زدند» است نه فعل امر. َت در گزينة «2«، «إع

(ترجمه، صفحههاي 36، 37 و 43)
----------------------------------------------

15-   گزينة «2»  (مجيد همايي)
س / «افتادن ماهيها»: سقوط الأسماك / «از آسـمان شهرشـان»: مـن سـماء ّنا «مردم»: ال
مدينتهم / «مشاهده ميكردند»: كانوا يشاهدون / «اما»: ولكن / «نميتوانستند»: لا يقدرون،

ّظاهرة / «باور كنند»: أن يصدقوا لا يستطيعون / «اين پديده»: هذه ال
تشريح گزينههاي ديگر:

دقوا» نادرستاند. گزينة «1»: «قد شاهدوا»، «السمك» و«ما قدرو أن ص
دقوا» نادرستاند. گزينة «3»: «شاهدوا»، «سماءهم المدينة» و «ما قدرو أن ص

گزينة «4»: «سماءهم المدينة» نادرست است.
(ترجمه، صفحة 24)

----------------------------------------------

16- گزينة «4»   (مهديه مهرفريد)
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: ضمير «كم» براي جمع است در حالي كه هر دو فعل به كـار   رفتـه در گزينـه
مثني هستند، بنابراين به صورت «كما» درست است.

گزينة «2»: فعل «اجعلني: مرا قرار بده» درست نيست و بايد به صورت «إجعلي: قرار بده»
باشد.

َتح» ميباشد. تح» نادرست است و فعل امر درست آن «إف گزينة «3»: فعل «أف
(حوار، صفحة 40)

----------------------------------------------
17- گزينة «3»     (رضا يزدي)

«دريا»: بسيار بزرگتر از اقيانوس است و ماهيها در آن زندگي ميكنند! كه غلط است.
دريا بسيار كوچكتر از اقيانوس است نه بزرگتر.

تشريح گزينههاي ديگر:
مـلاء،  ع گزينة «1»: «مزدور»: كسي كه به دشمنان وطن خـدمت مـيكنـد و جمعـش   «ال

مزدوران» است! كه صحيح است.
گزينة «2»: «برف»: آب جامدي كه داراي رنگ سفيد است و جمعش «الثُّلـوج، بـرفهـا»

است، كه صحيح است.
گزينة «4»: «مسواك»: چيزي است براي حفظ سلامتي دندانهـا و همـراه خميـر دنـدان

استفاده ميشود! كه صحيح است.
(مفهوم، تركيبي)

----------------------------------------------
18- گزينة «3»  (مهدي اسماعيلي)

َل» به معني «فرستاد» با هم مترادف هستند. س َار عث» و « ب »
تشريح گزينههاي ديگر:

سماء» است. (الأسماء: نامها) سماوات»، «ال گزينة «1»: مفرد كلمة «ال
عدوان: دشمني) و: دشمن»، «الأعداء» است. (ال گزينة «2»: جمع كلمة «عد

گزينة «4»: «ممنوعة» و «غيرمسموح: غيرمجاز» با هم تضادي ندارند.
 (لغات، تركيبي(

----------------------------------------------
19- گزينة «1»      (پيروز وجان)
«إستغَفر» از باب استفعال ( كه براي طلب و درخواست بهكار ميرود.) به معنـي   «آمـرزش
فر: بـبخش، بيـامرز» بخواه» براي انسان استفاده ميشود نه خدا و فعل مناسب عبارت، «إغ

ميباشد.
(قواعد، تركيبي)

----------------------------------------------
20- گزينة «2»     (رضا يزدي)

سؤال از ما خواسته در كدام عبارت، فعلي وجود دارد كه يك حرف زائد دارد.
َلة ميباشد و «يك حرف اضافي» دارد. ع مفا ُل» مضارع باب  ِو يحا »

َلة» و محا ُل،  ِو يحا َل،  و «حا
نكتة مهم درسي:

ًا يك، دو يا سه حرف اگر فعل به يكي از بابهاي هشتگانه برود «ثلاثي مزيد» است و حتم
اضافي دارد. ملاك براي تعداد حروف اضافي «اولين صيغة فعل ماضي» است.

تشريح گزينههاي ديگر:
َث» ميباشـد و د ح ُث» ثلاثي مجرد است، چون اولين صيغة ماضي آن « د َتح گزينة «1»: «

فقط سه حرف اصلي دارد و حرف زائد ندارد.
ش» مضارع باب تفاعل ميباشد، سه حرف اصلي كلمه «ع ي ش» است ي َتعا ي گزينة «3»: «

يش» َتعا ش،  ي َتعا ي ش،  ي َتعا «دو حرف اضافي» دارد: «
عل ميباشد، سه حرف اصلي كلمه «ع ر ض» است و َف َت ض» مضارع باب  َّر ع َت ي گزينة «4»: «

ُّرض» ع َت ض،  َّر ع َت ي ض،  َّر ع َت «دو حرف اضافي» دارد: «
)قواعد، صفحة 38(

----------------------------------------------

عربي، زبان قرآن (1)
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21- گزينة «3»  (زهره رشوندي)
اگر براي انساني كه معتقد به معاد است، تقدير و تشـكري از سـوي ديگـران صـورت
نگيرد (قدرناشناسي ديگران)، نااميد و دلسرد نميشود، زيرا ميداند كـه خداونـد او و

تلاشهايش را ميبيند. (ناظر يافتن خداوند بر خود و اعمالش)
ميكنند و زيبا هم زندگي ميكنند، امـا بـه خداپرستان حقيقي گرچه در دنيا زندگي

آن دل نميسپرند (علت) از اين رو مرگ را ناگوار نميدانند (معلول).
دقت كنيد كه نميتوان گفت خداپرستان حقيقي به هيچ گناهي آلوده نشدهاند، زيـرا

انسانهاي مصون از هر گونه گناه و خطا، تنها معصومين هستند.
 (پنجرهاي به روشنايي، صفحههاي 40 و 41(

----------------------------------------------

22- گزينة «3»  (عليرضا ذوالفقاريزحل)
َلعـب و ميفرمايد: «و ما هذه الحياة الدنيا إلا لهـو و  خداوند در آية 64 سورة عنكبوت
دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون: اين زندگي دنيا، جـز سـرگرمي و بـازي َّن ال إ

ميدانستند (علت)» نيست و سراي آخرت، زندگي حقيقي است (معلول) اگر
خداپرستان حقيقي ديگر ترسي از مرگ ندارند و همواره آمـادة فـداكاري در راه خـدا
هستند و اگر چه در دنيا زندگي ميكنند و زيبا هم زندگي ميكننـد، امـا بـه آن دل

نميسپرند از اين رو مرگ را ناگوار نميدانند.
(پنجرهاي به روشنايي، صفحههاي 40 و 41)

----------------------------------------------

23- گزينة «4»  (عباس سيدشبستري)
گزينههاي «1 و 2» از سخنان پيامبراكرم (ص) در مورد ويژگي باهوشترين مومنـان
است و ارتباطي با حديث «الناس نيام …» ندارد، همچنـين گزينـة   «3» تلفيقـي از

حديث پيامبر و امام حسين (ع) است و با حديث «الناس نيام …» مرتبط نيست.
(پنجرهاي به روشنايي، صفحة 39)

----------------------------------------------

24- گزينة «4»  (عليرضا ذوالفقاريزحل)
مـيدهـد كـه انسـان داراي دو بعـد دقت در آيات مربوط به آفـرينش انسـان، نشـان
جسماني و روحاني است. خداوند در آية «...كيست كه اين استخوانهـاي پوسـيده را
دوباره زنده كند؟ بگو همان خدايي كه آنها را براي نخستين بار آفريد.» به آفـرينش

انسان و بعد جسماني وجود او اشاره كرده است.
(تركيبي، صفحههاي 39 و 53)

----------------------------------------------

25- گزينة «1»  (عباس سيدشبستري)
آفرينش نخستين انسان، از دلايلي است كه بر امكان معـاد دلالـت دارنـد، در برخـي
آيات قرآن خداوند توجه منكران معاد را به پيدايش نخستين انسان جلب مـيكنـد و
توانايي خود در آفرينش وي را تذكر ميدهد، از جمله در آيـة شـريفة :   «و بـراي مـا
مثلي زد، در حاليكه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده بود، گفت: كيسـت كـه
اين استخوانهاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ بگو همان خـدايي كـه آنهـا را بـراي

نخستين بار آفريد.»
(آيندة روشن، صفحههاي 52 و 53)

----------------------------------------------

26- گزينة «3»  (عباس سيدشبستري)

خبر معاد يكي از قطعيترين خبرهاست كه پيامبران، پـس از ايمـان بـه خـدا، آن را
مطرح كردهاند و از وقوع آن خبر دادهاند، به قول عطار «تـو را چنـدين پيمبـر كـرده
آگاه …»، قرآن كريم نيز در آية شريفة :«االله لا الـه الا هـو ليجمعـنكم..   .» بـا تاكيـد

فراوان از جمع كردن انسانها در روز حساب سخن گفته است.

(آيندة روشن، صفحههاي 51 و 52)

----------------------------------------------

27- گزينة «4»  (فيروز نژادنجف)

اين آيه مربوط به بهشت برزخي است. پس گزينههاي «1 و 2» رد ميشـوند. گزينـة
«3» كه در ارتباط با برزخ است هم ارتباطي با بهشت برزخي ندارد.

(منزلگاه بعد، صفحههاي 63 و 66)

----------------------------------------------

28- گزينة «3»  (محسن بياتي)

ًا فيما تركت كـلا انهـا «حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالح
كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ: آنگاه كه مرگ يكي از آنهـا (كـافران) فـرا رسـد
ميگويد: مرا بازگردانيد باشد كه عمل صالح انجام دهـم، آنچـه را در گذشـته تـرك
كردهام، هرگز! اين سخني است كه او ميگويد (درخواسـت بازگشـت بـه دنيـا بـراي
جبران اشتباهات كه پشتوانة عملي ندارد) و پيش روي آنها برزخ و فاصـلهاي اسـت .»

اين عبارت قرآني مربوط به عالم برزخ است.

(منزلگاه بعد، صفحة 63)

----------------------------------------------

29- گزينة «1»  (مجيد فرهنگيان)

آية شريفة «اليوم نختم علي افـواههم و تكلمنـا ايـديهم و تشـهد ارجلهـم بمـا كـانوا
يكسبون»، بيانگر شهادت اعضاي بدن انسان اسـت. بـدكاران در روز قيامـت سـوگند
دروغ ميخورند تا شايد خود را از مهلكه نجات دهند. در اين حال خداونـد بـر دهـان
آنها مهر خاموشي ميزند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن

ميدهند. ميكنند و عليه صاحب خود شهادت

(واقعة بزرگ، صفحة 75)

----------------------------------------------

30- گزينة «3»  (احمد منصوري)

پيامبران و امامان همانگونه كه در دنيا ناظر و شاهد بر اعمال انسانهـا بـودهانـد، در
روز قيامت نيز شاهدان دادگاه عدل الهياند و چون ظاهر و باطن اعمـال انسـانهـا  را
ديدهاند و از هر خطايي مصون و محفوظ اند، بهترين گواهان قيامتاند. تنها محسنين

(نيكوكاران) هستند كه از وحشت روز قيامت در اماناند.

(واقعة بزرگ، صفحههاي 72، 74 و 75)

----------------------------------------------

دين و زندگي (1)
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31- گزينة «4»  (ساسان عزيزينژاد)
ترجمة جمله: «فكر ميكردم آزمون سختي باشد، اما آسانترين آزموني است كه تا به

حال انجام دادهام.»

نكتة مهم درسي:
خـتم (-y) براي مقايسة صفات در حالت برترين، بـراي صـفات دو سـيلابي كـه بـه
ميكنـيم و بـه انتهـاي ميشوند مثل ”easy“، همانند صفتهاي يك سيلابي عمل

ميكنيم. صفت ”est–“ اضافه
(گرامر)

----------------------------------------------

32- گزينة «3»  (علي عاشوري)
ترجمة جمله: «بيشتر اسمها با افـزودن   ”s“ يـا   ”es“ بـه آخـر كلمـه جمـع بسـته

ميشوند، هرچند برخي از آنها از قانون مشابهي پيروي نميكنند.»

نكتة مهم درسي:
“the most” معني «اكثر» ميدهد. تركيب “the” بدون حرف تعريف “most”

به معناي «بيشترين» است كه بيانگر صفت برترين است (رد گزينة «2»).
 (گرامر(

----------------------------------------------

33- گزينة «3»  (ساسان عزيزينژاد)
ترجمة جمله: «او در حال گردآوري مطلب براي يك كتاب جديد دربارة حيوانـات در

معرض انقراض است. او اميدوار است سال آينده آن را به پايان برساند.»
1) توصيف كردن       2) شناسايي كردن

3) جمعآوري كردن، گردآوري كردن  4) حمل كردن
(واژگان)

----------------------------------------------

34- گزينة «2»  (ساسان عزيزينژاد)
مـيشـنويد، مـيبوييـد، ميبينيد، ترجمة جمله: «پنج اندام حسي كه به وسيلة آنها

چشمها، بيني، گوشها، زبان و پوست.» ميكنيد عبارتند از: ميچشيد و حس
1) نظر     2) اندام
3) عنصر    4) مدار

(واژگان)

----------------------------------------------

35- گزينة «1»  (علي عاشوري)
ترجمة جمله: «من كارهاي زيادي در اوقات فراغت خود انجام ميدهم امـا چيزهـاي

مورد علاقة من فوتبال و شطرنج هستند.»
1) علاقه  2) شگفتي

3) جزئيات  4) الگو
(واژگان)

36- گزينة «4»  (سعيد كاوياني)
ترجمة جمله: «او قصد دارد به طرفداران و حاميانش بگويد كـه   بسـيار   قـوي اسـت و

شجاعانه با اين بيماري مبارزه خواهد كرد.»
1) بهطور خطرناك      2) بهطور مفيد

3) بهطور عجيب و غريب  4) شجاعانه
(واژگان)

----------------------------------------------

ترجمة متن درك مطلب:
همه ميدانند كه زمين، مريخ و مشتري سياره هسـتند. امـا  پلوتـون و سـرس هـر دو
زماني سياره محسوب ميشدند تا اينكه اكتشافات جديد بحثهـاي علمـي در مـورد
بهترين شيوة توصيف سـيارات بـه راه انـداخت. جديـدترين تعريـف از سـياره توسـط
اتحادية بينالمللي نجوم در سال 2006 پذيرفته شد. اين تعريف ميگويد يـك سـياره
بايد سه ويژگي داشـته باشـد: بايـد بـه دور يـك سـتاره (در همسـايگي كيهـاني مـا،
خورشيد) بچرخد. بايد به اندازهاي بزرگ باشد كه گرانش كافي بـراي كـروي   شـدن را
دارا باشد. بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه گرانش آن، اجسام ديگر با انـدازة مشـابه در

نزديكي مدارش به دور خورشيد را از سر راه بردارد.
تعريف واژة سياره مهم است، زيرا چنين تعاريفي نشـاندهنـدة درك مـ ا از خاسـتگاه،
ساختار و تكامل منظومة شمسـي اسـت. در طـول تـاريخ ، اجـرام طبقـه  بنـدي شـده
بهعنوان سياره تغيير كردهاند. يونانيان باستان ماه و خورشيد را بههمراه عطارد، زهـره، 
مريخ، مشتري و زحل بهعنوان سياره به حساب ميآوردند. زمين يـك سـياره در نظـر
گرفته نميشد، بلكه تصور ميشد يك جرم مركزي است كه ساير اجـرام آسـماني بـه

دور آن ميچرخند.

37- گزينة «1»  (مهدي شيرافكن)
ترجمة جمله: «ايدة اصلي متن چيست؟»

«سياره چيست؟»
(درك مطلب)

----------------------------------------------

38- گزينة «4»  (مهدي شيرافكن)
ترجمة جمله: «كلمة ”them“ در پاراگراف اول به چه چيزي اشاره دارد؟»

«سيارات»
 (درك مطلب(

----------------------------------------------

(مهدي شيرافكن) 39- گزينة «3»
ترجمة جمله: «همة موارد زير توسط يونانيان باستان سياره محسوب ميشـدند

بهجز … .»
«زمين»

 (درك مطلب(
----------------------------------------------

40- گزينة «2»  (مهدي شيرافكن)
ًلا با بحثي در مورد اينكه ... ادامه پيدا خواهد كرد.» ترجمة جمله: «متن احتما

«چگونه مردم اطلاعات غلط در مورد زمين را اصلاح كردند.»
(درك مطلب)

زبان انگليسي (1)
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41- گزينة «4»  (كتاب جامع)

ترجمة جمله: «سارا به   مدت دو ماه مريض بوده است. بيماري او بسيار شديدتر از آن

ميكرديم.» چيزي بود كه ما در ابتدا فكر

نكتة مهم درسي:

بهكار بردن تركيب ”than + صفت + as“ نادرسـت اسـت (رد گزينـة «1»). چـون

مقايسه بين چند چيز صورت نميگيرد پس نبايد از صفت برترين استفاده كنـيم (رد

ًا چون بعد از جاي خالي، جملة ديگري بـهكـار رفتـه پـس بعـد از گزينة «3»). ضمن

صفات برتر، بايد از ”than“ استفاده كنيم (رد گزينة «2»).

(گرامر)

----------------------------------------------

42- گزينة «2»  (كتاب جامع)

ترجمة جمله: «الف: آيا اتاق بزرگتري در اين هتل داريد؟»

«ب: ببخشيد خانم، اين بزرگترين اتاقي است كه ما موجود داريم.»

نكتة مهم درسي:

ًمثلا ”room“ در اين سؤال)، بايد از يك معرف اسم ميدانيد كه پيش از يك اسم (

مناسب مانند”the” ،“an” ،“a“ استفاده كنيم (رد گزينههاي «3 و 4»). با توجه

به معناي جمله، در جاي خالي دوم نياز به صفت برترين داريم (رد گزينة «1»).

(گرامر)

1) روشن

----------------------------------------------

43- گزينة «1»  (كتاب جامع)

ترجمة جمله: «ابتدا هيچكس درك روشني از مسئله نداشت، اما بعد از مدتي همة ما

متوجه عمق فاجعه شديم.»

 2) زنده

 4) تاريك3)   تر و تازه

(واژگان)

----------------------------------------------

44- گزينة «2»  (كتاب جامع)

ترجمة جمله: «رئيس جمهور تازه انتخابشده قول داده اسـت بـراي ايجـاد مشـاغل

براي افراد جوان اقدام فوري انجام دهد.»

 2) خلق، ايجاد1) حقيقت

 4) مايع3) بهشت

(واژگان)

45- گزينة «1»  (كتاب جامع)
ترجمة جمله: «الف: فكر نميكنم در انتخابات برنده شويد.»

«ب: چي؟ اشتباه نكن. تا آنجاييكه ميدانم تقريباً 70% دانشآمـوزان ايـن مدرسـه
طرفدار من هستند.»

ًلا 1) تقريباً  2) معمو
3) بهطور ارزان  4) مؤدبانه

(واژگان)
----------------------------------------------

46- گزينة «3»  (كتاب جامع)
مـيكننـد در تـلاش ترجمة جمله: «دانشمنداني كه در مورد اجرام آسـماني مطالعـه

هستند تا ثابت كنند روي سيارات ديگر علايم حيات وجود دارد.»
 1) پيكان 2) قطره

 4) سلول3) نشانه

(واژگان)
----------------------------------------------

ترجمة متن درك مطلب:
مـا او خيلـي در كلاس   ما بيست و سه دانشآموز هستند. جان بلندقدتر از همه است، ا
مـا واقعيـت ايـن اسـت كـه تنهـا تعـداد كمـي از سالم نيسـت. ايـن خـوب نيسـت،  ا
همكلاسيهاي من سالم هستند، آنها سالم هستند، چـون   ورزش روزانـه   مـيكننـد.
ما او بـه انـدازة مـن سـالم    نيسـت،  زيـرا مـن بروس يكي از دوستان سالم من است، ا
علاقهاي به خوردن غذاي آماده ندارم. اين درست است كه همكلاسي هاي من بسـيار

متفاوت هستند، اما همة آنها دوستان خوبي هستند.

(كتاب جامع) 47- گزينة «2»
نكتة مهم درسي:

در اين سؤال يك شخص با تمامي اشخاص ديگر مقايسه شده است، پـس بـه صـفت
عالي نياز داريم.

(كلوزتست)
----------------------------------------------

48- گزينة «3»  (كتاب جامع)
 2) ملت1) كيفيت

3) تمرين 4) خون
به عبارت ”do daily exercise“ بهمعناي «ورزش روزانه كردن» توجه كنيد.

(كلوزتست)
----------------------------------------------

49- گزينة «1»  (كتاب جامع)
نكتة مهم درسي

در ساختار ”as … as“ بايد از شكل سادة صفت استفاده كنيم. اين سـاختار بـراي
ميرود. بيان تساوي بين دو شئ يا شخص بهكار

(كلوزتست)
----------------------------------------------

50- گزينة «4»  (كتاب جامع)
1) شگفتانگيز   2) بيقاعده
3) گران     4) متفاوت

(كلوزتست)

زبانانگليسي (1)- سؤالات آشنا
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51- گزينة «2»  (هاشم زمانيان)

دو زوج مرتب زماني مساويند كه مؤلفههاي آنها نظير به نظير با يكديگر مساوي باشند:
( x , y ) ( x , y )

x x x x x x

y y y y y y

x y

    

             
            
   

3 1 8 2 4 2 5 7
3 1 4 2 3 4 1 2 1 1
8 2 5 7 8 5 2 7 3 9 3

1 3 4

(مفهوم تابع، صفحة 42)

----------------------------------------------

52- گزينة «2»  (محمد گودرزي)

رابطة زوج مرتبي يك رابطه زماني تابع است كه هيچ دو زوج مرتـب متمـايزي داراي

ميبايسـت مؤلفة اول برابر نباشند و اگر دو زوج مرتب داراي مؤلفة اول برابر بودند لذا

مؤلفة دومشان برابر باشد تا رابطه تبديل به يك تابع شود.

f  {(3,m  2), (3,4), (m,n  7), (6,4)}

مـيبايسـت مؤلفـة داراي مؤلفة اول برابرند لـذا (3,m  2) و (3,4) دو زوج مرتب

دومشان نيز برابر باشد:

(3,m  2)  (3,4) m  2  4  m  4  2  6

داراي (m,n  7) و (6,4) در رابطــه دو زوج مرتــب m  6 ــا جايگــذاري حــال ب

ميشوند كه در اين حالت بايد مؤلفة دومشان نيز برابر باشد: مؤلفة اول برابر
n n

m

n

    


  


7 4 3
6 23

(مفهوم تابع، صفحههاي 40 تا 49)

----------------------------------------------

53- گزينة «1»  (محمد بحيرايي)

نمايش پيكاني يك رابطه زماني تابع است كه از هـر عضـو مجموعـة اول   دقيقـ ًا يـك

پيكان خارج شود. با توجه به اينكه از عضو a و c در مجموعة اول دو پيكـان بـه دو

مـيبايسـت يكـي از عضو متفاوت از مجموعة دوم وارد ميشود. لذا براي تـابع بـودن

پيكانهاي هر يك از عضوهاي a و c حذف شود دقت كنيد كـه هـر دو عضـو داراي

مـيشـوند لـذا بـراي يك پيكان مشترك در مجموعة دوم است كه بـه عضـو   n وارد

اينكه نمودار پيكاني تابع شود با حذف عضو n و پيكـانهـاي مربـوط بـه آن رابطـه

ميشود كه شكل آن در زير رسم شده است. تبديل به تابع

 

 

 

(مفهوم تابع، صفحههاي 40 تا 49)

----------------------------------------------

54- گزينة «4»  (شهرام آموزگار)

براي بهدست آوردن اعضاي برد تابع با توجه به جدول زير داريم:

x f (x) x x

f ( ) ( ) ( )

f ( ) ( )

f ( ) ( )

f ( ) ( )

  

           

     

       

    

23 1
21 1 3 1 1 1 3 1 1 1

20 0 3 0 0 1 1
1 1 1 2 1 3 1 13 1 12 2 2 2 4 2 4

21 1 3 1 1 1 3

Rf  { , , , } 11پس اعضاي برد تابع 1 است كه مجموع آن برابر است با:34

 ( )  
1 131 1 34 4

(ضابطة جبري تابع، صفحههاي 50 تا 55)

----------------------------------------------

(غلامرضا اكبري) 55- گزينة «3»

حقيقـي مثبـت را مشخص ميكنيم، دقت كنيد كه جـذر هـر عـدد ابتدا ضابطة تابع

است كه اگر آنرا منهاي نصف همان عدد كنيم ضابطة تابع بـه فـرم زيـر x همان

خواهد بود:

x
f (x)  x  2

f ( ) 1حال مقادير
مييابيم:4 را f (25) و

f ( )

f ( )

f ( ) f ( ) ( )

    

     

         

1
1 1 1 1 34
4 4 2 2 8 8

25 25 1525 25 52 2 2
1 1 3 1 15 12 15 34 25 44 4 8 4 2 8 8 8

(ضابطة جبري تابع، صفحههاي 50 تا 55)

----------------------------------------------

رياضي و آمار (1)

a

b

c

d

m

p

q
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56- گزينة «4»  (هاشم زمانيان)

در نمايش زوج مرتبي تابع، مؤلفههاي اول زوج مرتبها دامنة تابع و مؤلف ـههـاي دوم

زوج مرتبها برد تابع است:

f  {(2,4), (1,2), (0,1), (3,2), (4,4), (1,2)}

Df  {2,1,0,3,4}  مجموع اعضاي دامنه 2  (1)0 3  4  8

Rf  {4,2,1,2} مجموع اعضاي برد  4  2 1 (2)  5


8
5

¾¹¶Hj ÁIñøH Ì¼μ\¶
joM ÁIñøH Ì¼μ\¶

ميشوند. دقت كنيد كه اعضاي تكراري دامنه و برد يك بار حساب

(ضابطة جبري تابع، صفحههاي 50 تا 55)

----------------------------------------------

57- گزينة «1»  (غلامرضا اكبري)

باشد، در اينصورت داريم: f (x)  mx  n ميكنيم ضابطة تابع خطي به فرم فرض

f ( )
f ( ) m ( ) n m n m n ( )

f ( )
f ( ) m ( ) n m n m n ( )

( )( ),( ) m n m n

m nm n

( )
m m n

       
           

      
 

    

      

1 31 1 3 1
3 23 3 3 3 2 2

1 31 2 3
3 23 2

1 1114 1 4 4

پس ضابطة تابع بهصورت زير است:

x
f (x) x f ( ) ( )


       

1 11 5 1 11 165 5 44 4 4 4 4

(نمودار تابع خطي، صفحههاي 56 تا 62)

----------------------------------------------

58- گزينة «2»  (محمد بحيرايي)

هر يك درجه تغيير دما برحسـب با توجه به رابطة تابع خطي درمييابيم كه به ازاي

9 درجة سلسيوس تغيير ميكند، حال اگـر5درجة سانتيگراد دما برحسب فارنهايت

  9دما 15درجة سانتيگراد كـاهش يابـد دمـا برحسـب فارنهايـت 15  درجـة275

فارنهايت كاهش مييابد.

(نمودار تابع خطي، صفحههاي 56 تا 62)

----------------------------------------------

59- گزينة «4»  (شهرام آموزگار)

ــا اســت كــه ب f (x)  ax ــهصــورت ــابع خطــي كــه از مبــدأ مــيگــذرد ب ضــابطة ت

f ( )  12جايگذاري مييابيم:2  در ضابطة تابع، مقدار a را نيز

f ( )x
f (x) ax f ( ) a ( )

a a f (x) x

 
      

       

122 22 2
1 1 12 2 4 4

(نمودار تابع خطي، صفحههاي 56 تا 62)

----------------------------------------------

60- گزينة «3»  (مهدي تك)

ميآوريم: ابتدا تابع سود كه از تفاضل تابع هزينه از تابع درآمد است را بهدست

تابع درآمد : R(x) 180x

تابع هزينه : C(x) 120x  4000

تابع سود : P(x)  R(x) C(x) 180x  (120x  4000)

P(x)
P(x) x

x x

x

   
   

  

800060 4000
60 4000 8000 60 12000

12000 20060

(نمودار تابع خطي، صفحههاي 56 تا 62)

----------------------------------------------

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 پروژة)4)- آزمون 24 دي 1400                                         دورة متوسطة دوم )پاية دهم انساني(                          صفحة: 9
 

 
 

61- گزينة «3»  (سارا شريفي)
الف) كالاي معمولي: كالايي است كه با كاهش درآمد، تقاضا براي آن كم ميشود و با

مييابد. افزايش درآمد ميزان مصرف آن كالا افزايش
ب) كالاهاي جانشين: كالاهايي هستند كه در استفاده يا مصـرف   جـايگزين يكـديگر
ميشوند. زماني كه قيمت يك كالا افزايش مييابد، تقاضا بـراي آن كـاهش و تقاضـا
براي كالاي جانشين افزايش مييابد. بـرعكس زمـاني كـه قيمـت يـك كـالا كـاهش
مـييابـد. ماننـد: مييابد، تقاضا براي آن افزايش و تقاضا براي كالاي جانشين كاهش

گوشت سفيد و قرمز
ج) كالاهاي مكمل: كالاهايي هستند كه به صورت تكميلي و با هـم مصـرف مـيشـوند.
مثل: قند و چاي، اتومبيل و بنزين، مسواك و خميردندان و … افـزايش قيمـت يكـي از

كالاهاي مكمل باعث كاهش در ميزان تقاضا براي كالاهاي ديگر خواهد شد و برعكس.
د) كالاي پست: به كالايي گفته ميشود كه بـا افـزايش درآمـد تقاضـا بـراي آن كـاهش
مييابد. (علت كاهش تقاضا اين است كه مصرفكنندگان با افزايش درآمدشان بـه جـاي

مصرف آن كالا روي به مصرف كالاهايي ميآورند كه كيفيت بالاتري داشته باشند.)
 (بازار چيست و چگونه عمل ميكند؟، صفحة 49(

----------------------------------------------
62- گزينة «1»  (سارا شريفي)

الف) مقدار عرضه در قيمت 2000 تومان – مقدار عرضة تعادلي = مقدار كمبود عرضه نسبت به عرضة تعادلي در قيمت 2000 تومان
مقدار كمبود عرضه  450 300150
ميدهـد. ب) وقتي مقدار عرضه بيشتر از تقاضا باشد، مازاد عرضه (كمبود تقاضا) رخ
در سطح قيمتهاي بالاتر از قيمت تعـادلي (2500 تومـان) بـا مـازاد عرضـه مواجـه

هستيم. بنابراين قيمت بايد 1000 تومان كاهش يابد تا به قيمت تعادلي برسيم.
 (بازار چيست و چگونه عمل ميكند؟، صفحههاي 48 تا 51(

----------------------------------------------
63- گزينة «2»  (سارا شريفي)

A: قيمت، B: مقدار عرضه، C: منحني عرضه
مـييابـد و طبق قانون عرضه، با افزايش قيمـت، مقـدار عرضـه از هـر كـالا افـزايش

بالعكس.
 (بازار چيست و چگونه عمل ميكند؟، صفحههاي 48 و 50(

----------------------------------------------
64- گزينة «4»  (سيدمحمد مدنيديناني)
اگر مقدار تقاضاي كالايي از مقدار عرضة آن بيشتر باشد، در بازار كمبود رخ ميدهـد
و باعث بالا رفتن قيمت ميشود؛ چراكه عدهاي كـه بـه آن كـالا مشـتاقترنـد تـلاش

ميكنند با پيشنهاد قيمت بالاتر آن   را بهدست آورند.
 (بازار چيست و چگونه عمل ميكند؟، صفحة 51(

----------------------------------------------
65- گزينة «3»  (سيدمحمد مدنيديناني)
مـيكوشـد تـا وجـود دولت با وضع قوانين و مقرراتي ويـژه در زمينـههـاي مختلـف
اطلاعات و آگاهيهاي لازم را براي مبادلة بين افراد تضمين كند. مـثلاً شـركتهـاي
دارويي و غذايي نميتوانند پيش از انجـام برخـي آزمـايشهـا و   اخـذ گـواهي معتبـر

محصولات خود را به بازار عرضه كنند.
 (نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحههاي 57 و 58(

----------------------------------------------
(سارا شريفي) 66- گزينة «3»
الف) در «ماليات بر ارزش افزوده»، كالا و خدمات واسطهاي از پرداخت ماليات معـاف

ميشوند.
ب) «تعرفههاي گمركي» معمولاً براي حمايت از صـنايع داخلـي نيـز بـهكـار گرفتـه

ميشوند.
ميشود. مصرفكنندة نهايي پرداخت ج) «ماليات بر مصرف» نهايتاً بهوسيلة

د) اساس و مبناي «ماليات بر دارايي» ثروت مؤدي است.
 (نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحههاي 61 تا 63(

----------------------------------------------

67- گزينة «4»  (سارا شريفي)

  (  )  , 102500تومان 2500 2 قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده در مرحلة (1)750100

 ,  ( ,  )  , 103تومان 200 3 200 3 قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده در مرحلة (2)520100

 ,  ( ,  )  , 105تومان 500 5 500 6 قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده در مرحلة (3)050100

   102500تومان ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة (1)250100

 ,   103تومان 200 ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة (2)320100

 ,   105تومان 500 ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده توسط فروشنده در مرحلة (3)550100

اعتبار ماليات بر ارزش افزودههايي كه در مرحلة قبل پرداخت شده (مرحلة (1))  
اعتبار ماليات بر ارزش افزودههايي كه در مرحلة قبل پرداخت شده (مرحلة (2))  250
اعتبار ماليات بر ارزش افزودههايي كه در مرحلة قبل پرداخت شده (مرحلة (3))  320
 ماليات بر ارزش افزودة خالص جمعآوري شده در مرحلة (1) 250 تومان
ماليات بر ارزش افزودة خالص جمعآوري شده در مرحلة (2)  320 250  70 تومان
ماليات بر ارزش افزودة خالص جمعآوري شده در مرحلة (3)  550 320  تومان230
 مجموع ماليات بر ارزش افزودة جمعآوري شده 250 70 230  550 تومان
 (نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحة 63(

----------------------------------------------
68- گزينة «3»  (ميعاد پورناظري)
اولين و مهمترين هدف ماليـات، افـزايش درآمـد دولـت اسـت   . ديگـر اينكـه ماليـات
ميتواند فعاليتهاي نامناسب مانند سيگار كشيدن را كاهش دهد. اخذ ماليـات بـراي
تأمين مالي اهداف و پشتيباني از فعاليتهاي دولت ضروري است. در برخي كشـورها
ماليات بر سوختهاي آلاينده مانند بنـزين و گازوئيـل معمـول اسـت. چـرا كـه   ايـن

ميتواند به كاهش مصرف و در نتيجه كاهش آلودگي ناشي از آن بينجامد. ماليات
 (نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحههاي 60 و 61(

----------------------------------------------
69- گزينة «3»  (سارا شريفي)

كشور A در توليد برنج مزيت مطلق دارد و بايد چاي را از كشور B وارد كند.

كشور B در توليد چاي مزيت مطلق دارد و بايد برنج را از كشور A وارد كند.
كشور C در توليد هيچيك از كالاها مزيت مطلق ندارد اما در توليد چاي مزيت نسبي
ميكند و برنج را از كشور A وارد ميكند. دارد. بنابراين چاي را خود در داخل توليد

 (تجارت بينالملل، صفحههاي 70 و 71(
----------------------------------------------

70- گزينة «4»  (سارا شريفي)
در صورتي يك كشور ميتواند به وضعيت استقلال و استحكام اقتصادي نزديك شـود

كه:
الف) راههاي تأمين كالاهاي وارداتي يا بازارهـاي فـروش كالاهـاي صـادرا   تي خـود را

گوناگون كند.
ب) از وضعيت تكمحصولي فاصله بگيرد.

ج) با خلق مزيتهاي جديد اقتصادي امكان تأمين برخي نيازهـاي مهـم و اساسـي را
در داخل كشور فراهم كند.

د) به علم و فناوري و اقتصاد دانشبنيان توجه بيشتري داشته باشد.
 (تجارت بينالملل، صفحة 75(

----------------------------------------------

اقتصاد
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71- گزينة «1»  (سعيد جعفري)
ايرانيان در سه قرن نخست هجري به فعاليتهاي علمي و ادبي خود ادامه دادند و بـه

زبانهاي فارسي، پهلوي و عربي آثار فراوان پديد آوردند.
امراي ساماني با تشويق شاعران و نويسـندگان   كوشـيدند در مـاوراءالنهـر و خراسـان
بزرگ تركيب تازهاي از هويت فرهنگي، يعني بازيافتن انديشهاي ايراني در چـارچوب

فرهنگ اسلامي را ترويج كنند.
 (تاريخ ادبيات پيش از اسلام و قرنهاي اولية هجري، صفحههاي 41 و 42(

----------------------------------------------

72- گزينة «2»  (افشين كياني)
الف) اصل كتاب «ترجمة تفسير طبري» به زبان عربي است و جمعـي از دانشـمندان

آن زمان اين كتاب را به فارسي ترجمه كردند.
ب) ابوعلي بلعمي به دستور منصوربننوح ساماني كتاب «تاريخ   الرسل و الملـوك» را

به فارسي برگرداند.
ج) شعر پارسي بهدست «رودكي» بنا نهاده شد؛ از اينرو بـه او   «پـدر شـعر فارسـي»

ميگويند.
قصيدهاي تمام و كمال در موضوع موعظه و نصيحت سرود. د) «كسايي مروزي»

هـ) شهيد بلخي و رودكي، شعر غنايي را قوت و استحكام بخشيدند.
 (تاريخ ادبيات پيش از اسلام و قرنهاي اولية هجري، صفحههاي 43 و 44(

----------------------------------------------

73- گزينة «2»  (افشين كياني)
ميشوند. زبانهاي ايراني ميانه، به دو گروه زبانهاي «پارتي» و «پهلوي» تقسيم

 (تاريخ ادبيات پيش از اسلام و قرنهاي اولية هجري، صفحة 39(
----------------------------------------------

74- گزينة «1»  (داوود تالشي)
«گرم و نرم» چون در آخر دو جمله نيامدهاند، سجع نيستند.

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينة «2»: وزن دو واژة «حيف و طرح» يكسان است ولـي حـرف آخرشـان يكسـان

نيست، پس سجع متوازن دارند.
گزينة «3»: دو واژة «بشويد و بگويد» هم،   وزن يكسان دارند و هـم حـروف آخرشـان

يكسان است پس، سجع متوازي دارند.
گزينة «4»: «نگيرد و نپذيرد» حروف آخرشان يكسـان اسـت ولـي وزنشـان يكسـان

نيست، پس سجع مطرف دارند.
 (سجع و انواع آن، صفحههاي 52 و 53(

----------------------------------------------

75- گزينة «3»  (داوود تالشي)
ب) تلميح: ماه مصر و پيراهن؛ اشاره به داستان حضرت يوسف (ع)

الف) تشبيه: شاهد مهرو، فيروزهگون طارم
د) سجع: «رو، خو، جو» سجع متوازي دارند.

واجآرايي: تكرار حرف «س» و «ر» ج)
هـ) واژهآرايي يا تكرار: تكرار «خيال»

 (سجع و انواع آن، تركيبي(
----------------------------------------------

76- گزينة «4»  (سعيد جعفري)
فقط نوع سجع عبارت «پ» نادرست است و نوع سجع ساير عبارتها درسـت نوشـته

شده است.
الف) شناخت، بينداخت (مطرف)

ب) باريك، تاريك (متوازي)
پ) افروخته و سوخته (مطرف)

ت) عاقل و احمق (متوازن)
ث) راه، كوتاه (مطرف)

 (سجع و انواع آن، صفحة 53(

----------------------------------------------

رضاييمقدم) 77- گزينة «4»  (ابراهيم
»ي» در واژة «مهيب» مصوت است.

 (هماهنگي پارههاي كلام، صفحة 48(
----------------------------------------------

78- گزينة «1»  (سميه قانبيلي)
ني ها   پن   ست   ها   زي   رو   چ  

-   -   -   U-   -   -   U  
يي جو   مي   ك   زي   رو   زين   ج  

-   -   -   U-   -   -   U  
تشريح گزينههاي ديگر:

-U-- / -U-- / -U-- / -U-- گزينة «2»:
--U / --U / --U / --U گزينة «3»:

--UU / --UU / --UU / --UU گزينة «4»:
 (هماهنگي پارههاي كلام، صفحة 51(

----------------------------------------------

79- گزينة «1»  (محمد نوراني)
اين گزينه، دو هجاي كشيده دارد. 1. يار (بيار)/ 2. بار (بارگاه)

ساير گزينهها فقط يك هجاي كشيده دارند.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «2»: «يار» در بسيار
َشند» در خروشند گزينة «3»: «

گزينة «4»: «راز» در دراز
 (هماهنگي پارههاي كلام، صفحة 48(

----------------------------------------------

80- گزينة «4»  (محمد نوراني)
-U / --U / --U / --U :«4» نشانههاي هجايي مصراع گزينة

دا ت   تق   ُتس   ِر    بي   َتد   ِب   را   رد   خِ  
U-   -  -   U  U   -  -   -  -   U  

 (هماهنگي پارههاي كلام، صفحة 49(
----------------------------------------------

علوم و فنون ادبي  (1)
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81- گزينة «2»  (حبيبه محبي)

برجستهترين دستاورد هنري تمدن روم، در معماري و مجسمهسازي تبلـور يافـت. زنـان

رومي نسبت به زنـان يونـاني آزادتـر بودنـد و حضـور مـؤثر و گسـتردهتـري در زنـدگي

اجتماعي و عمومي داشتند.

 (يونان و روم، صفحة 59(

----------------------------------------------

82- گزينة «1»  (علي محمدكريمي)

ًا موجوديـت ديـن در سال 313 ميلادي امپراتور كنستانتين با صدور فرمان ميلان رسـم

مسيح را اعلام كرد كه آزادي اين دين را تضمين ميكرد.

 (يونان و روم، صفحههاي 57 و 60(

----------------------------------------------

83- گزينة «2»  (علي محمدكريمي)

ارتش روم براي دولتمردان رومي عرصة آموزش و اثبات لياقت بود. هيچ شـهروند رومـي

به منصب دولتي برگزيده نميشد، مگر آنكه در ده نبرد شركت كرده باشد.

 (يونان و روم، صفحة 58(

----------------------------------------------

84- گزينة «3»  (علي محمدكريمي)

يكي از دلايل ضعف تاريخنگاري در ايران باستان ايـن اسـت كـه سـنت شـفاهي بسـيار

مقبولتر و پسنديدهتر از سنت كتابت بوده است.

 (مطالعه و كاوش در گذشتههاي دور ، صفحة 67(

----------------------------------------------

85- گزينة «2»  (علي محمدكريمي)

سنگ نوشتة شاپوريكم در كعبة زرتشت در نقش رستم (فارس) شـرح جنـگهـاي ايـن

پادشاه را با روميان بازگو ميكند.

 (مطالعه و كاوش در گذشتههاي دور ، صفحة 68(

----------------------------------------------

86- گزينة «1»  (حبيبه محبي)

تشريح عبارتهاي نادرست:

الف) منابع غير نوشتاري، حاوي اطلاعاتي ارزشمند دربارة وضعيت اقتصـادي، اجتمـاعي،

فرهنگي و سياسي ايران باسـتان هسـتند و ابعـاد مختلـف دانـش، فنـون، مهـارتهـا و

خلاقيتهاي ايرانيان را در اين عصر آشكار ميكنند.

ب) عمدة منابع نوشـتاري   غيرايرانـي را كتـابهـاي مورخـان يونـاني و رومـي تشـكيل

ميدهند.

 (مطالعه و كاوش در گذشتههاي دور ، صفحههاي 66 و 67(

----------------------------------------------

87- گزينة «2»  (حبيبه محبي)

سنگ نوشتهها و لوحهاي گلي مهمتـرين منـابع نوشـتاري ايرانـي در دورة هخامنشـيان

هستند و خداي نامهها از مهمترين نوشتههاي تاريخي دورة ساساني به   شمار ميروند.

 (مطالعه و كاوش در گذشتههاي دور ، صفحة 68(

----------------------------------------------

88- گزينة «4»  (علي محمدكريمي)

اشــيا و ظــروف ســنگ صــابوني، از ديگــر مصــنوعاتي اســت كــه توســط مــردم برخــي

سكونتگاههاي كهن به ويژه جيرفت و تپه يحيي در استان كرمـان، بـا مهـارت و ظرافـت

تمام ساخته ميشد.

 (سپيدهدم تمدن ايراني، صفحة 74(

----------------------------------------------

89- گزينة «1»  (علي محمدكريمي)

اقتصاد بينالنهرين نيازمند منابع طبيعي و معدني فلات ايران بود، فرمانروايان سـومري و

دي پياپي به سرزمين ايلاميها لشكركشي ميكردند تا از اين معادن و منابع اسـتفاده اك

كنند.

 (سپيدهدم تمدن ايراني، صفحة 76(

----------------------------------------------

90- گزينة «1»  (علي محمدعليكريمي)

نقوش و پيكرههاي برجاي مانده از دورة ايلامي نشان ميدهد كه زنان در امور اجتمـاعي

و اقتصادي و مراسم رسمي سياسي و ديني حضور چشمگيري داشتهاند.

 (سپيدهدم تمدن ايراني ، صفحة 79(

----------------------------------------------

تاريخ (1) ايران و جهان باستان
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91- گزينة «2»  (حبيبه محبي)

تعداد سكونتگاهها در مناطق پايكوهي بيشتر و جمعيت در آنهـا متـراكمتـر اسـت. در

سرزمين ما، روستاها و شهرهاي بسياري وجود دارد؛ اما پراكندگي آنهـا در همـه جـاي

كشور يكسان نيست.

 (ناهمواريهاي ايران، صفحة 21(

----------------------------------------------

92- گزينة «4»  (محمدعلي بشار)

منطقه كوهستاني آذربايجان در شمال، رشتهكوه ارسباران و در شمال و غرب رشتهكـوه

مرزي ايران و تركيه را شامل ميشود و دو تودة آتشفشـاني سـبلان و سـهند را نيـز دارا

ميباشد.

 (ناهمواريهاي ايران، صفحة 23(

----------------------------------------------

93- گزينة «2»  (محمدعلي بشار)

يكي از زيباترين و فعالترين پديدههاي رشتهكوه زاگرس، گنبدهاي نمكي است.

 (ناهمواريهاي ايران، صفحة 26(

----------------------------------------------

94- گزينة «4»  (محمدعلي بشار)

طي سه دهة اخير، طغيان در رودهاي حوضة زاگرس بيش از گذشته شده و در پـي آن،

حمل رسوبات توسط رودها به تشكيل شكلهاي جديدي از ناهمواري منجر شده است.

 (ناهمواريهاي ايران، صفحة 27(

----------------------------------------------

95- گزينة «2»  (علي محمدكريمي)

سرزمينهاي كوهستاني اغلب بيش از هزار متر از سطح درياهاي آزاد ارتفاع دارند.

 (ناهمواريهاي ايران، صفحة 23(

----------------------------------------------

96- گزينة «2»  (محمدعلي بشار)

در جلگة جنوبي كشور، وجود تنگه هرمز و سواحل طولاني، امكانات حمل و نقـل كـالا و

مسافر را به همراه صيد ماهي فراهم آورده است.

 (ناهمواريهاي ايران، صفحة 32(

----------------------------------------------

97- گزينة «4»  (محمدعلي بشار)

كارشناسان اقليم كشور با استفاده از ميانگين سالانة بارش، دما و رطوبـت، چهـار ناحيـه

آب و هوايي را تعيين كردهاند.

 (آب وهواي ايران، صفحة 40(

----------------------------------------------

98- گزينة «4»  (حبيبه محبي)

الف) آب و هواي گرم و خشك مانع از صعود هوا و تشكيل ابر و بارندگي است.

ب) با افزايش هر 1000 متر ارتفاع، در لاية تروپوسـفر جـو زمـين، دمـاي هـوا بـهطـور

ميانگين حدود 6 درجة سانتيگراد كاهش مييابد.

ج) در نواحي داخلي كشور به دليل دور بودن از درياها و كمبـود رطوبـت، اخـتلاف دمـا

زياد است ولي در نواحي ساحلي شمال و جنوب كشور اختلاف دما كمتر است.

 (آب و هواي ايران، صفحههاي 37 و 38(

----------------------------------------------

99- گزينة «3»  (محمدعلي بشار)

كوير، بخشي از بيابان است و به نمكزارهاي پف كردهاي گفته ميشود كه تبخير شـديد،

عامل اصلي شكلگيري آن است.

 (آب و هواي ايران، صفحة 43(

----------------------------------------------

100- گزينة «4»  (محمدعلي بشار)

آلودگي هوا، بيابانزايي، خشكسالي و افزايش دما، مشكلات زيست محيطـي مربـوط بـه

آب و هوا است. اما بيابانزدايي فرآيند كاهش بيابانها است.

 (آب و هواي ايران، صفحة 44(

----------------------------------------------

جغرافياي ايران
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(پريسا ايزدي) 101- گزينة «3»
نادرست: تشريح عبارتهاي

گزينة «1»: عدهاي از جامعهشناسان معتقدند كه همة جهـانهـاي اجتمـاعي شـبيه
يكديگرند.

ميآورند. گزينة «3»: در اين ديدگاه بعضي فرهنگها و تمدنها، زماني طولاني دوام
گزينة «4»: در اين ديدگاه جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب ماندهاند، بايـد جوامـع
پيشرفته را الگوي خود قرار دهند. – در اين ديدگاه جهان اجتماعي بـا حفـظ هويـت

نميتواند مسير ديگري را ادامه دهد. خود
 (جهانهاي اجتماعي، صفحههاي 38 و 39(

----------------------------------------------

102- گزينة «4»  (پريسا ايزدي)
الف) تفاوتهايي كه به حوزة هنجارها و نمادها باز ميگردد، از نوع تفاوتهايي اسـت

ميشود. كه درون يك جهان اجتماعي پذيرفته
ب) با كم يا زياد شدن جمعيت يك جامعه، جهـان اجتمـاعي   هويـت خـود را حفـظ

ميكند.
پ) تفاوتهايي كه مربوط به لايههاي عميق باشد، نشـان از ظهـور جهـان اجتمـاعي

جديد دارد.
 (جهانهاي اجتماعي، صفحههاي 36 و 37(

----------------------------------------------

103- گزينة «3»  (پريسا ايزدي)
وقتي به تاريخ گذشتة خود رجوع ميكنيم و جهان خود را بـا   جوامـع ديگـر مقايسـه
مـيبـريم. رفتـار سـا   ير موجـودات زنـده، ميكنيم، به تنوع جهانهاي اجتماعي پـي
ناآگاهانه يا غريزي است يعني غريزه   كششي دروني در موجود زنده است كه آن را به
انجام دادن رفتارهاي معيني وا ميدارد. بـدين معنـا كـه موجـود زنـده از بـدو تولـد
معلومات و مهارتهايي غيراكتسابي دارد كه قابليت دستكاري و تغيير چنداني ندارند.
 (جهانهاي اجتماعي، صفحههاي 35 و 36(

----------------------------------------------

104- گزينة «3«  )مبيناسادات تاجيك(
- از دست رفتن دانش اهداف و ارزشها ← زوال عقلانيت ذاتي

- اسير شدن انسان در يك نظام اجتماعي پيچيده ← قفس آهنين
- رشد علوم تجربي براي تسلط بر طبيعت و جامعه ← گسترش عقلانيت ابزاري

 (پيامدهاي جهان اجتماعي، صفحههاي 48 و 49(
----------------------------------------------

105- گزينة «3»  (مبيناسادات تاجيك)
تشريح موارد نادرست:

ًا مـادة ج) در جهان اجتماعي دنيوي، جهان طبيعت هيچگونه معنـايي نـدارد و صـرف
خامي در اختيار انسان است.

د) جهان دنيوي همة ظرفيـتهـا و اسـتعدادهاي انسـان را در خـدمت د   نيـ ا بـهكـار
ميگيرد.

 (پيامدهاي جهان اجتماعي، صفحة 47(
----------------------------------------------

106- گزينة «2»  (مبيناسادات تاجيك)
جهانهاي اجتماعي مختلف را ميتوان براساس آرمـانهـا و ارزشهـاي آنهـا و   نيـز

ميآورند، ارزيابي كرد. فرصتها و محدوديتهايي كه به دنبال
 (پيامدهاي جهان اجتماعي، صفحههاي 44 و 45(

----------------------------------------------

107- گزينة «3»  (آفرين ساجدي)
- سادهزيستي: بيرون از قلمرو واقعي

- وفاي به عهد: آرمان حق
- نژادگرايي: آرمان باطل

- استكبارستيزي: درون قلمرو واقعي
(ارزيابي جهانهاي اجتماعي، صفحههاي 53 و 55 و 56)

----------------------------------------------

108- گزينة «1»  (آفرين ساجدي)
ميكنند تا از طريق«تعليم و تربيت»، - برنامهريزان فرهنگي هر جامعه، همواره تلاش
زمينة تحقق بيشتر آرمانها و ورود آنها به قلمرو واقعـي جهـان اجتمـاعي را فـراهم

كنند.
- به مجموعة اهداف و ارزشهاي مشتركي كه اعضاي يك جهان اجتمـاعي خواهـان
ميگويند. آرمان اجتماعي تصـور اعضـاي رسيدن به آنها هستند، «آرمان اجتماعي»

جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب فرهنگ، سياست، اقتصاد، خانواده و... است.
- هر بخش از جهان اجتماعي كه از نظر علمي صحيح و مطابق فطرت انسـان باشـد،

حق است.
 (ارزيابي جهانهاي اجتماعي، صفحههاي52 و 54(

----------------------------------------------

109- گزينة «2»  (آفرين ساجدي)
- راستگو: فردي، اكتسابي، متغير
- ايراني: اجتماعي، انتسابي، ثابت

- متولد اسفند: فردي، انتسابي، ثابت
- خجالتي: فردي، انتسابي، متغير

 (هويت، صفحههاي 63 و 64(
----------------------------------------------

110- گزينة «2»  (حبيبه محبي)
هويت فرهنگي جهان متجدد با هويت رواني و اخلاقي معنوي ناسازگار است و جهـان
متجدد به تناسب رويكرد اين جهاني خود، بر اسـاس آرمـانهـا و ارزشهـاي دنيـوي

ميگيرد. شكل
اينكه كودك خطاهاي ديگران را عمدي مـيدانـد، ناشـي از عـدم شـناخت موقعيـت
مـيشـود، ديگران است و هرچه شناخت كودكان از موقعيت خـود و ديگـران بيشـتر

ميكند. قضاوت آنها تغيير
 (هويت، صفحههاي 69، 70 و 72(

----------------------------------------------

جامعهشناسي
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111- گزينة «2»   (مهسا عفتي)

در استدلال قياسي مقدمات، ضرورتاً نتيجه را در پي دارنـد و در اسـتدلال اسـتقرايي

ميكنند. مقدمات، از نتيجه حمايت نسبي

(اقسام استدلال استقرايي، صفحة 41)

----------------------------------------------

112- گزينة «1»     (فرهاد علينژاد)

از آنجا كه از شباهت شكر و گچ به شباهت طعم اين دو حكم شده اسـت، اسـتقراي

ما از نوع تمثيلي است كه استقراي ضعيفي به شمار مي رود و مغالطة تمثيل نـاروا را

ايجاد كرده است.

(اقسام استدلال استقرايي، صفحة 43)

----------------------------------------------

113- گزينة «1»  (بهروز پورشفيع)

در اين استدلال دولت به خانواده تشبيه شـده اسـت؛ پـس اسـتدلال تمثيلـي اسـت.

استدلال تمثيلي استدلالي اسـت كـه بـراي رسـيدن بـه نتيجـه از تمثيـل اسـتفاده

ميكنيم.

(اقسام استدلال استقرايي، صفحه هاي42 تا 44)

----------------------------------------------

114- گزينة «2»   (بهروز پورشفيع)

همة انسان ها مخترع نيستند (جامع نيست) و تنها موجودي كه مخترع است انسـان

است (مانع است).

(اقسام و شرايط تعريف، صفحه هاي 34 و 35)

----------------------------------------------

115- گزينة «4»   (مهسا عفتي)

تعريف انسان به حيوان سخنگو نه جامع است و نه مانع؛ زيرا برخي انسانها توانـايي

سخن گفتن ندارند و همچنين برخي حيوانها كه انسان نيستند نيز سخن ميگويند،

بنابراين رابطة آنها عموم و خصوص من وجه است.

(اقسام و شرايط تعريف، صفحه هاي 34 و 35)

----------------------------------------------

116- گزينة «3»   (مهسا عفتي)

تعريف پرنده به حيواني كه پرواز ميكند، نه جامع است و نه مانع؛ مرغ پرنده اسـت و

ميكند. پرواز نميكند؛ خفاش پستاندار است و پرواز

(اقسام و شرايط تعريف، صفحههاي 34 و 35)

----------------------------------------------

117- گزينة «2»  (مهسا عفتي)

نشان دادن فرغون تعريف مصداقي و تعريف دوم از نوع مفهومي است.

(اقسام و شرايط تعريف، صفحه هاي 30 و 31)

----------------------------------------------

(فرهاد علي نژاد) 118- گزينة «4»

استدلالي ضعيف است و نتايج آن احتمالي است؛ اما لزوماً نادرست  استقراي تمثيلي،

نميباشد.

(اقسام استدلال استقرايي، صفحههاي 42 تا 44)

----------------------------------------------

119- گزينة «1»     (فرهاد علي نژاد)

در استدلال قياسي، مقدمات ضروتاً نتيجه را در پي دارند و پذيرش مقدمات، پذيرش

نتيجة استدلال قياسي را به دنبال دارد.

(اقسام استدلال استقرايي، صفحة 41)

----------------------------------------------

120- گزينة «3»   (فرهاد علي نژاد)

در استقراي تعميمي با ديدن موارد بيشتر استقرا قويتر خواهـد شـد، امـا هـيچگـاه

اطمينان كامل حاصل نميشود.

(اقسام استدلال استقرايي، صفحه هاي 45 تا 47)

----------------------------------------------

منطق
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121- گزينة «3»  (كتاب جامع)
وجه اشتراك استقراي تمثيلي و استقراي تعميمي اين است كـه هـر دو از مقدمـهاي
مـيرسـد و اسـتقراي جزئي آغاز ميكنند. اما استقراي تمثيلي بـه نتيجـهاي جزئـي

ميرسد. ّلي تعميمي به نتيجهاي ك
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: اين مطلب دربارة قياس صادق است.
گزينة «2»: اين مطلب وجه تمايز استقراي تعميمي از استقراي تمثيلي است.
گزينة «4»: اين مطلب وجه تمايز استقراي تمثيلي از استقراي تعميمي است.

(اقسام استدلال استقرايي، صفحه هاي 42 تا 45)
----------------------------------------------

122- گزينة «4»  (كتاب جامع)
انتقال حكم براساس تمثيل و مشابهت، وصول به نتيجه از طريـق در كنـار هـم قـرار
دادن جزئيات و سپس تعميم آنهـا بـه تمـامي مـوارد موجـود و همچنـين بررسـي
احتمالات مختلف و سپس ارائة بهترين تبيين از پديدههاي گوناگون از جملـه مـوارد

استدلال استقرايي ميباشند اما در استقرا نتيجه، ضروري و يقيني نيست.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: انتقال حكم از يك چيز به مورد ديگر براساس اصل تمثيل و مشـابهت از
جمله موارد استدلال استقرايي است.

گزينة «2»: بررسي چندين جزئي و سپس وصول به نتيجه كلي براساس اصل تعميم
بر همة جزئيات يكي از موارد استدلال استقرايي به حساب ميآيد.

گزينة «3»: استنتاج براساس بهترين تبيين با بررسي احتمـالات مختلـف بـه دسـت
ميآيد و تبيين يك پديده بر اين مبنا از جملة موارد استدلال استقرايي است.

(اقسام استدلال استقرايي، صفحه هاي 41 و 42)
----------------------------------------------

123- گزينة «2»  (كتاب جامع)
از آنجا كه هدف از تعريف كردن، شناساندن مفاهيم و تصورات مجهول براي شنونده
است، در بيشتر موارد ارائة مجموعهاي از چند نوع مختلف تعريف، به معرفي بهتـر آن

ميكند. مفهوم كمك
(اقسام و شرايط تعريف، صفحة 32)

----------------------------------------------

124- گزينة «1«  )كتاب جامع(
نمـيكنـيم و از از آنجايي كه در استقراي تعميمي تك تك جامعة آمـاري را بررسـي
نمونههاي تصادفي استفاده ميكنيم مبنـاي آن براسـاس تخمـين بنـا شـده اسـت و
نميتوان نتيجة يقيني از آن گرفت ـ در استدلال آمده در سؤال با مشاهدة چند مورد

جزئي حكمي كلي بهدست آوردهايم پس استقراي تعميمي است.
(اقسام استدلال استقرايي، صفحه هاي 45 و 46)

----------------------------------------------

125- گزينة «4»  (كتاب جامع)
در استدلال صورت سوال با مشاهدة چند مورد جزئي حكمـي كلـي بـه دسـت آمـده

است؛ پس استدلال استقرايي است و نتيجة آن يقيني نيست.
(اقسام استدلال استقرايي، صفحه هاي 45 تا 49)

----------------------------------------------

126- گزينة «2»  (كتاب جامع)
اگر كسي پس از خواندن معناي لغوي يك مفهـوم بـاز هـم از شـما بخواهـد كـه آن
مفهوم را بهتر به وي معرفي كنيد، راه ديگر اين اسـت كـه عكـس آن را يـا مصـداق
واقعي آن را به فرد نشان دهيم كه به اين نوع تعريف «تعريف از طريق ذكر مصاديق»

ميگويند.
(اقسام و شرايط تعريف، صفحه هاي 30 و 31)

----------------------------------------------

127- گزينة «2»  (كتاب جامع)
تعريف بايد مانع باشد؛ يعني فقط بر مصاديق مفهوم مورد نظر صدق كند. بـه عبـارت

ديگر مصاديق نامرتبط را شامل نشود. مانند تعريف انسان به جسم شاعر.
(اقسام و شرايط تعريف، صفحة 35)

----------------------------------------------

128- گزينة «3»  (كتاب جامع)
در اين استدلال، شخص بر اين اساس كه مانند سعيد سرمايهاي انـدك دارد، خـود را
به سعيد تشبيه كرده است و سپس از ايـن تمثيـل نتيجـه گرفتـه اسـت كـه او نيـز
ميتواند مانند سعيد در بورس ثروتمند شود. در اين جا حكم سعيد بهسبب مشـابهت

ظاهري با گوينده، به گوينده سرايت داده شده است.
توضيح نكات درسي:

براي يافتن استقراي تمثيلي، بايـد بـهدنبـال وجـه مشـابهت ميـان دو نمونـة جزئـي
بيانشده در استدلال بگرديم.

تشريح ساير موارد نادرست:
گزينة «1»: استدلال قياسي

گزينة «2»: استنتاج بهترين تبيين
گزينة «4»: استقراي تعميمي

(اقسام استدلال استقرايي، صفحه هاي 41 تا 45)

----------------------------------------------

129- گزينة «3»  (كتاب جامع)
«در تعريف حيوان» از انواع آن ميتوان به انسان و اسب اشاره كرد: تعريـف از طريـق

ذكر مصاديق. هر جسم نموكننده حساسي را حيوان گويند: تعريف مفهومي
(اقسام و شرايط تعريف، صفحه هاي 30 و 31)

----------------------------------------------

130- گزينة «2»  (كتاب جامع)
داشتن تعريف درستي از يك مفهوم، ريشه اصلي اختلافات ناشي از مشـخص نبـودن
مفاهيم را از بين ميبرد. در هر علمي، اصطلاحاتي وجود دارد كه مختص به آن علـم
است (اصطلاحات تخصصي) و بايد به درستي تعريـف شـوند. دانسـتن نحـوه تعريـف
صحيح و انواع تعاريف حائز اهميت اسـت، زيـرا از خطـاي ذهنـي ممانعـت بـه عمـل
ميآورد. مجموعه تصورات معلوم كـه منجـر بـه كشـف تصـوري مجهـول مـيشـود،

ميشود. «تعريف» ناميده
(اقسام و شرايط تعريف، صفحة 28)

سؤالات آشنا
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